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جانباز دیروز، شهید امروز
روایتی از زندگی شهید دکتر محمدحسین عزیزی که از دوران دفاع مقدس، 16ترکش در بدنش به یادگار داشت

هیچ وقت از جانبازی‌اش حرفی نزد 
دکتر محمدحسین عزیزی، کودکی‌اش را در زادگاهش سپری 
کرد و تحصیــات ابتدایی و متوســطه اول را در دبیرســتان 
فردوســی فســا گذراند. نوجوانی‌اش آمیخته با درس، ادب و 
عشق به مردم بود؛ عشقی که تا واپسین لحظه زندگی با او ماند. 
تحصیلات متوسطه را در دبیرستان رازی شیراز ادامه داد و در 

سال ۱۳۵۵ وارد دانشکده پزشکی شیراز شد. 
پس از اخذ مدرک پزشکی عمومی، راه تهران را در پیش گرفت 
تا تخصص گوش و حلق و بینی را در دانشــگاه علوم پزشــکی 

تهران بگذراند. 
او سال‌ها به‌عنوان دانشیار ENT در دانشــگاه مشغول تربیت 
نسل جدیدی از پزشکان بود. دکتر ابراهیم رزم‌پا، دبیر انجمن 
متخصصان گوش و حلق و بینی، شــهید دکتر عزیزی را فردی 
فرهیخته، صادق و متواضع معرفی می‌کند: »تواضع، صداقت، 
ادب، دقت در کار و عطــشِ مداوم برای دانســتن و آموختن، 

ویژگی‌های آشکارش بود.
 او از برجســته‌ترین متخصصان گوش و حلق و بینی و جراحی 
سر و گردن کشور و عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم پزشکی 
کشــور بود. دکتر عزیزی فقط یک پزشــک نبود؛ دلســپرده 
فرهنگ، ادب و تاریخ ایران بود. بیش از ۱۶۰ مقاله در حوزه‌های 
اجتماعی، ادبی و پزشــکی به زبان فارســی و انگلیسی از او در 

نشریات معتبر کشور به چاپ رسید.
 در دوران جنگ در چندین عملیات حضور داشت. 2 بار جراحی 
شکم شــد ولی هیچ‌وقت از مجروح جنگی بودن خود صحبت 

نمی‌کرد و کمتر کسی از این موضوع اطلاع داشت.«

آخرین مکالمه با خانواده
رسید روزی که نباید می‌رسید. یکشنبه 25خردادماه در حملات 
رژیم صهیونیستی به میدان تجریش دکتر عزیزی با ترکش‌های 
به یادگار مانده از جنگ به دیدار دوستان شهیدش شتافت. دکتر 

رزم‌پا می‌گوید: »حدود ساعت ۱:۳۰ ظهر در میدان تجریش بود 
و با خانواده‌اش تلفنی صحبت می‌کرد، غافل از اینکه این مکالمه 
آخرین تماس او بود؛ با شنیدن صدای انفجاری مهیب از پشت 
خط، کلامش برای همیشــه خاموش مانــد. روز بعد، در میان 
پیکرهای مطهر شهدا، با 500متر فاصله از محل حمله هوایی، 

پیکرش شناسایی شد. 
او در جایی نوشته بود: »همه عمر کوشیده‌ام اگر بتوانم خدمت 
ارزنده‌ای کنم؛ هرچند تا به حال نتوانســته‌ام، امیدوارم ولو به 
قدر سرسوزنی، سپاس عمیق خود را به این فرهنگ و تمدن و 
نام‌آوران آن ابراز کنم که همه اســاس این است و مابقی افسانه 
است و خیال... در آرزوی ســربلندی، عظمت و رستگاری این 
ملک و مردمانش هیجان‌زده‌ام و بی‌قرار، و بر این باورم: اگر مراد 

یابم، به قدر وسع بکوشم.«
او علاوه بر خدمات علمی و پزشکی، ســردبیری نشریه علمی 
معتبر AIM را نیز برعهده داشــت و در زمینه تألیف با توجه به 
تسلطش به زبان انگلیسی کتاب »راهنمای معاینه بیمار« را در 

سال 1376ترجمه و منتشر کرد.
 همچنین نتایج پژوهش و تحقیقات خود را در کتاب ارزشمند 
»پزشکان در قلمرو فرهنگ و هنر‌« با مقدمه شادروان ایرج افشار 

به یادگار گذاشت. 
این کتاب برگرفته از زندگینامه، فهرســت و نمونه‌هایی از آثار 
فرهنگی و هنری پزشــکانی اســت که در کنار حرفه پزشکی 
به شــعر و ادب، نگارش و پژوهش و ‌گاه به نقاشــی و موسیقی 

پرداخته و آثاری از خود بر جای گذاشته‌اند.
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معلم بازنشسته، قربانی تجاوزگری اسرائیل

فاطمه کاوه‌منش، فرهنگی بازنشســته در جریان حملات رژیم صهیونیســتی به شــهادت رســید. این بانوی 
حدودا ۸۰ساله برای مراجعه به پزشک به تجریش رفته بود و در پی حمله این رژیم غاصب به میدان قدس 

به فیض شهادت نایل آمد. شهادت این بانوی فرهنگی، شاهدی دیگر است بر جنایات رژیم صهیونیستی.

سیدحمیدرضا به دایی شهیدش پیوست
سیدحمیدرضا مکتبی یکی دیگر از شهدایی است که توســط رژیم صهیونیستی اسرائیل به شهادت رسید 
و به دایی شهیدش حمیدرضا مزینی پیوست. او که پس از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد دوران سربازی را 

می‌گذراند در مرکز خدمتش به شهادت رسید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

یادداشت تهران؛ همیشه مقاوم

به یاد چهره آرام  و پنهان شهر 
برای من که در میانه تجاوز صدام حسین 
به ایران عزیز به دنیا آمــده‌ام، خاطرات 
محو و محدودی از آن دوران باقی مانده 
اســت؛ خاطراتی که بیشــتر ریشه در 
روایت‌هــای پدر و مــادرم و عکس‌های 
آن سال‌ها دارد. اما آنچه در این ۱۲ روز )۲۳ خرداد تا 3تیر 
۱۴۰۴( گذشت، برایم به تجربه‌ای عینی، ملموس و عمیق 
بدل شد.در دل این روزها، فرصتی پیش آمد تا کتاب »چهره 

جنگ زنانه نیست« اثر سوتلانا الکسیویچ را مطالعه کنم. 
در روزهایی که شهرهایمان در تیررس خیانت و تجاوز بود به 
یاد جمله‌ای از همان کتاب افتادم: »زنان، جنگ را مثل مردان 
تعریف نمی‌کنند. آنها درباره مرگ صحبت نمی‌کنند، بلکه 
از نجات دادن و از زندگی حرف می‌زنند...« و من در همین 
روزها، در خبرها عکس و فیلــم زنانی را دیدم که خود دیوار 

دفاعی شهرها شده بودند. 
عکس زنی آتش‌نشــان را دیدم که زنی دیگر را که احتمالا 
خانه‌اش ویران شــده بود یــا عزیزی را از دســت داده بود، 

همراهی می‌کرد و دلداری می‌داد. 
خانم مجری را دیدم که با وجود اصابت موشک به ساختمان 
شبکه خبر، شجاعانه به صحبت‌هایش ادامه داد؛ فقط برای 
آنکه روند اطلاع‌رسانی و بیان حقیقت قطع نشود که احتمالاً 

خیلی از ما آن صحنه را دیده‌ایم. 
در همین ایــام در نزدیکی خانه‌مان خانم‌هــا و دخترانی را 
می‌دیدم که از کوهنوردی برمی‌گشتند، خسته اما راضی و 
سربلند از اینکه فرصتی پیش آمده تا از روزمرگی‌ها رها شوند. 
یا خانمی که وارد گلفروشی می‌شد تا برای تولد عزیزی گل 

سفارش دهد. 
مردان و زنان ورزشکار دونده یا دوچرخه‌سواری را می‌دیدم 

که از هوای تمیز تهران لذت می‌بردند. 
زنانی بی‌شمار را که در تجمعات حمایت از مام میهن حضوری 
فعال داشتند می‌دیدم، گاه با چندین فرزند. اینها تصویرهای 
کوچکی بودند از شجاعتی خاموش و بی‌سروصدا؛ شجاعتی 
که شاید در گزارش‌های خبری گم شوند، اما در متن زندگی 

جاری‌اند. 
این تجربه مشترک ما مردان ایرانی شد. همسرم، خواهرش، 
همســر برادرش، مادرا‌نمان، ‌خاله‌هایمــان، عمه‌هایمان، 
مادربزرگانمان و همه زنان سرزمینم معنای واقعی مقاومت و 

پیروزی شدند: زندگی جاری است.
*عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

معتقد بود: »اگر کار می‌کنید باید کار شما مسیر خدایی داشته 
باشد.« امیر سرلشکر خلبان شهید احمد کشوری چه در زمان 
رژیم شاهنشــاهی و چه بعد از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی، 

هیچ‌گاه از یاد خدا و انجام تکالیف مذهبی غافل نبود.
سهیلا خوری، همسر شهید کشوری، می‌گوید: »احمد معتقد 
بود اگر کار می‌کنید باید کار شما مســیر خدایی داشته باشد. 
مطمئن هستم اگر شهدا و شهید احمد دوباره برگردند بازهم به 
همان مسیر خود می‌روند.« م‍‍ادر شهید احمد کشوری هنگام 
خاکسپاری فرزندش، ‌پ‍رچ‍م‌ ‌ایران‌ را ک‍ه‌ ب‍‍ا دس‍ت‌ خ‍ود دوخ‍ت‍ه‌ ب‍ود، 
ب‍ر س‍ر م‍زار ف‍رزند ‌آویخ‍ت‌ و ف‍ریاد زد: »اح‍س‍ن‍ت‌ پ‍س‍رم‌، ‌اح‍س‍ن‍ت‌!«

خاطره‌ سرهنگ خلبان، غلامرضا شهپرست، از شجاعت شهید 
کشوری در عملیات چنگوله خواندنی ‌است: »پاییز سال‌۱۳۵۹، 
به همراه کشوری، مشهدی و سایر دوســتان، در عملیاتی در 
منطقه چنگوله شرکت کردیم. مأموریت ما مقابله با یک تیپ 
از ارتش عراق بود که در آن منطقه مســتقر شده بود و کسی 
هم جلودارش نبود. نیروهایشــان میمک را رد کرده بودند. ما 
اول صبح، به چنگوله رســیدیم و از پشت سر با ۳فروند بالگرد 
کبرا به ســتون عراقی‌ها حمله کردیم. آنها اول فکر می‌کردند 
به اشتباه از طرف نیروهای خودشــان هدف قرار گرفته‌اند، اما 
خیلی ‌زود فهمیدند که اشتباهی در کار نیست و این نیروهای 
ایرانی هستند که آنها را موشکباران می‌کنند. ما دوباره پس از 
بارگیری مهمات و تکمیل سوخت، این بار از سمت چپ به آنها 
یورش بردیم و هر بار از جناحی دیگر، با شکار ادوات، دشمن را 
زمینگیر کردیم. بارها تصاویر این عملیات و مصاحبه احمد از 
تلویزیون پخش شد که گفته بود: »این موفقیت حاصل تلاش 
همه اعضای گروه اعم از فنی، سوخت‌رسان، خلبان و... بود. ما 
ظرف ۲روز گذشته‌اش بیش از ۴۰تانک دشمن را کاملًا نابود 

کردیم. و این شوخی نیست.«

نابودی ۴۰ تانک دشمن در ۲ روز

 محمدجواد استادمیرزاتهرانی*

سال ۱۳۳۶، در دل کوچه‌های گرم فسا، نوزادی چشم به جهان 
گشود تا نامش بعدها بر تارک علم، ادب و ایثار این سرزمین 
بدرخشــد. نجابت، مردم‌داری و اخلاق ‌دکتر محمدحسین 
عزیزی زبانزد بــود. او در حملات رژیم صهیونیســتی در 
25خرداد‌ماه در میدان تجریش به شهادت رسید. با اینکه در 
چندین عملیات جنگی در دوران دفاع‌مقدس حضور داشت 
و ۱۶ ترکش از جنگ تحمیلی در بدنش به یادگار مانده بود، 

هرگز از مجروحیتش سخنی نگفت.

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه‌نگار

در رثای دوست گرانقدر 
باز در ‌ماه محشر خرداد آفت شوم دیگری رخ داد

از جفاهای خصم بد بنیاد میر فرزانه‌ای زما جان داد
لعنت ما به چرخ گردون باد گوهری ناب پربها بستاد

شد عزیزی شهید مکر و عناد جان خود در مسیر درمان داد
حیف مظلوم از نفس افتاد عمر او بود کمتر از هفتاد

آن عزیزی که در همه ابعاد پرتوان بود و عالم و فرجاد
اهل فرهنگ بود و در میلاد هم طبابت نمود هم ارشاد

رفته اما نمی‌رود از یاد نام نیکی که او به‌جا بنهاد
عالمی صالح فاضلی منقاد مام میهن بسان او کم زاد
در کتابت دقیق و بی‌ایراد بهر بیمار خویشتن همزاد
فارغ از بغض و از ریا آزاد با محبت صمیمی و دلشاد
رزم‌پا خسته در غم استاد می‌کند در رثای او فریاد

جسم او رفته ظاهراً بر باد نام او جاودان و روحش شاد
دکتر ابراهیم رزم‌پا

 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران/ خرداد۱۴0۴

یاد


